
 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

   1402مرداد  29جلسه دهم 

 شریف برای قاعده الزام استدلال کرد یا نه؟  قرآنکریمه  آیاتسخن در این بود که آیا می توان به 

 . جلسه قبل بررسی کردیم و دلالت آن بر قاعده الزام را قبول نکردیمایه اول که در سوره یوسف بود را 

 . شود است هر دو را تلاوت می کنیم تا محل استدلال مشخص   41 آیهمرتبط به  آیهمائده است ولی چون این  42 آیه دوم  آیه

هِهِمۡ  مائده:  41آیه  اۡ ءَامَنَّا بِأفَۡوََٰ رِعُونَ فِی ٱلۡكُفۡرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالوَُٰٓ سُولُ لََ يَحۡزُنكَ ٱلَّذِينَ يسََُٰ َٰٓأيَُّهَا ٱلرَّ وَ لَمۡ تؤُۡمِن قلُوُبهُُمۡ ۛ وَ مِنَ ٱلَّذِينَ  يََٰ

فوُنَ ٱلۡكَلِمَ مِنۢ بعَۡدِ مَوَاضِ  عوُنَ لِقوَۡمٍ ءَاخَرِينَ لَمۡ يَأۡتوُكَ ۖ يحَُر ِ عوُنَ لِلۡكَذِبِ سَمََّٰ ذاَ فَخُذوُهُ وَ إِن لَّمۡ  هَادوُاْ ۛ سَمََّٰ عِهۦِ ۖ يقَوُلوُنَ إِنۡ أوُتيِتمُۡ هََٰ

ئكَِ ٱلَّذِي
َٰٓ ِ شَيۡـًٔا ۚ أوُۡلََٰ ُ فتِۡنَتهَُۥ فَلَن تمَۡلِكَ لهَُۥ مِنَ ٱللََّّ رَ قلُوُبهَُمۡ ۚ لهَُمۡ فِی ٱلدُّنۡيَا خِزۡیٌ ۖ وَ لهَُمۡ  تؤُۡتوَۡهُ فَٱحۡذرَُواْ ۚ وَ مَن يرُِدِ ٱللََّّ ُ أنَ يطَُه ِ نَ لَمۡ يرُِدِ ٱللََّّ

 فِی ٱلۡۡخَِرَةِ عَذاَبٌ عَظِيمٌ 

ذاَ فَخُذوُهُ وَ إِن لَّمۡ تؤُۡتوَۡهُ فَٱحۡذرَُواْ    مبارکه این جمله آیه بود در این  41 آیهاین  به همین جمله  بعد  آیه آمده بود که  يقَوُلوُنَ إِنۡ أوُتيِتمُۡ هََٰ

 میشود. مرتبط 

لوُنَ لِلسُّحۡتِ ۚ فَإنِ جَآَٰءُوكَ فَٱحۡكُم بيَۡنَهُمۡ أوَۡ  مائده می فرماید:  42آیه در  عوُنَ لِلۡكَذِبِ أكَََّٰ أعَۡرِضۡ عَنۡهُمۡ ۖ وَ إِن تعُۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن  سَمََّٰ

َ يحُِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ  وكَ شَيۡـًٔا ۖ وَ إِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بيَۡنهَُم بِٱلۡقِسۡطِ ۚ إِنَّ ٱللََّّ  .يَضُرُّ

 است.  42مرتبط است ولی محل استدلال دو هم به این  43 آیه

پیش   آنهادر حق برای داوری کردن تو است یعنی اگر اهل کتاب  فَإنِ جَآَٰءُوكَ فَٱحۡكُم بيَۡنَهُمۡ أوَۡ أعَۡرِضۡ عَنۡهُمۡ ۖ استدلال این است  وجه 

کنی.   فرموده که خواستی حکم کن یا اعراض   قرآنگفته شده این که  ی.یا اعراض کن  گفتند حکم کن تو می توانی حکم کنیو آمدند تو 

  شأن ا به قضات خودآنها رنداشته باش بلکه منظور این است که  آنها ی معنای اعراض این نیست که کاری به دعوانظر به اینکه 

ن  آاین ارجاع دادن مفاد قاعده الزام است یعنی  و روشن است که ارجاع بده چون نزاع نباید در جامعه باقی بماند و دعوا باید حل شود. 

 است.  آیهن الزام کن.این تقریب استدلال به این آرا به آنها شما هم  ، را به آن ملزم کرده اند شأنخود که آنها  چه را 

اهل  ی که می فرماید که بین آیات منسوخ است به آیه این است که بعضی گفته اند  و آن  ود داردجدر مقابل این استدلال مناقشه ای و 

القران که از ماقبل فهمیده میشود  فاحکم بینهم بما انزل الله که مقصود انزل الله فی )در قران  حکم کن به حکم خدا کتاب

ی نسخ کرده اند، ولی  ادعااهل سنت برخی مفسرین بهرحال در زمان ما وجود ندارد.بر حکم  ینسخ شده دلالت  آیه .وقتی این (48مائده:

می  الان هم و آنان  است باقی )ص(احتمال نسخ را نپذیرفتند وگفتند که این حکم تخییر برای پیامبر یا جانشین پیامبر مفسرین شیعه نوعا  

 دهند. که حکم کنند یا ارجاع توانند 

تا ببینیم چه  بررسی کنیم بود  41قبل که   آیهو   این آیه نزول  ب تفسیری کنیم و همچنین نسبت به شأنحالا ما باید یه مطالعه ای در کت 

 . نتیجه ای می گیریم

شأن نزولی را مطرح می کند می  بعد از این که راجع به لغات و اعراب بحث می کند  41آیه مرحوم طبرسی در مجمع البیان در ذیل 

چون دیدیند  آنهاب مرتکب عمل فاحشه زنا شد با مردی از اشراف .و هر دو متاهل بودند س ن فرماید از یهودیان خیبر زنی با اصل و 

ان  به یهودی  آنهابگیریم و سپس کرد آن را سانتری آ حکم اگر از پیامبر بپرسیم که  د اکراه داشتند و گفتن  آنهااز رجم  دسرشناس هستن 

شما اگر   آنها پیش پیامبر رفتندو گفتند از آنها خواستند که پیش پیامبر بروند و از او حکم این مورد را سوال کنند،و   دمدینه نامه نوشتن 

.جبرییل نازل شد و  بله؟ آنها گفتند: .حضرت پرسید شما به قضاوت من راضی می شوید؟ستچی  ن شان باشند حدو زانیه محص زانی

او را برای  آو خصوصیات  به نام ابن سوریادر یهودیان ابا کردند .جبرییل به پیامبر فرمود جوانی است  آنها رجم است ن شافرمود حد



  ؟ و در سرزمین فدک زندگی می کند سپس حضرت فرمود کسی به نام ابن سوریا پیش شما زندگی می کندکه اگفت پیامبر بیان کرد و

و را قسم داد به  شناترین افراد به توراة است.پیامبر فرمود او را بیاورید سپس اآدمی هست.گفتند آ بله.اپیامبر فرمود چه جور  ؟گفتند

قسم به خدا اگر ترس  ت  گفابن سوریا .سپس   :بلهیا در توراة خودتان رجم بر محصن دارید یا نه؟ابن سوریا گفتآو خدا....... که توراة 

ای پیامبر شرایطش چه   :چنین اعترافی نمی کردم .سپس ابن سوریا پرسیدهرگز تش بسوزاند آسبب دروغ از خدا  نداشتم که مرا به 

تا شاهد باید شهادت دهند به دخول .ابن سوریا هم گفت در تورات هم همین  4در کتب ما این است که  : جوری است؟پیامبر فرمود

از با نفوذها و  :در گذشتگان اگر م نمی کنید.ابن سوریا گفت جاگر در توراة این چنین است چه طور الان ر  :طوراست.پیامبر پرسید

م می شدند.این شد که زنا در اشراف زیاد شد تا پسر عموی پادشاه هم  جاشراف زنا می کردند رجم نمی کردند و اگر از بقیه بودند ر 

ن را رجم  آخواست رجم کند اختلاف شد که چرا در همان زمان دیگری را به خاطر زنا   مبتلا شد پادشاه هم رجم نکرد و  عمل  به این

  آنهاو سیاه کردن صورت و دارند و تبدیل شد به قانون شلاق  این قانون رو بر دتصمیم گرفتن  ؟نکردی این یکی را رجم میخواهی بکنی

در  است.گفته شده  علیه السلام  نزول از امام باقر شأندر این مطالب  مردم مفتضح شوند.پیش ند و ا در میدان بچرخانند و مردم ببین ر

 نزول این بود.  شأناین روایت می گوید  

از جمله در کتاب الجامع  همین شأن نزول در کنار برخی شأن نزولهای دیگر برای این آیه بیان شده است.  هل سنت هم در کتب ا

 قول است:  3 آیهمی گوید در سبب نزول این  41 آیهن جا در ا 176ص  6یا همان تفسیر قرطبی ج  قرآنللاحکام ال

این  بنی نضیر  قتل درکشت و حکم   را   قریضه یکی از بنی نضیر   بنی قریضه و بنی نضیر بود .که بنیبین آیه مربوط به نزاعی -1

اص  فرمودند نمی شود که از یک طرف قص و پیامبر رفتند پیش پیامبرولی بنی نضیر قصاص می کردند .نمی کردند  بود که قصاص

 . قبول نکردندحکم را  آنهاولی شود و دیگری نه و 

 ه شد. فرستاداز طرف پیامبر بسوی یهودیان  ابولبابه بود که  همان جریان مربوط به -2

همین احتمال سوم   آیهنزول این  شأنمی گوید اصح   قرطبی و   دزنا کردند و اشراف بودن از یهودیان یک زن و مرد  کهصه همان ق-3

که شبیه نقل امام باقر علیه  پس نقل ابن داوود را نقل می کند و سذکر میکند نقل کردند که این شأن نزول را کسانی  اسامی بعد  . است

   . همان قصه استروح آنها السلام نقل می کند و به هرحال قصه را به شکلهای مختلف نقل می کند که 

ذاَ فَخُذوُهُ وَ إِن لَّمۡ تؤُۡتوَۡهُ فَٱحۡذرَُواْ ه این که این جمله  خلاص داد   آسان را ن این است که اگر در موقع حکم ،حکم  آمعنای  إنِۡ أوُتيِتمُۡ هََٰ

 به رجم داد قبول نکنید. و اگر فتوی آن را قبول کنید

به حکم   نشامدند حکم کن بین آ) اهل کتاب ( این می شود که اگر اینها   42معنای آیه بعدی یعنی آیه  ،آیهنزول این  شأنتوجه به حالا با 

 از آنها که معنای اعراض هم این شد که آنها را به حکام و قضات خودشان ارجاع بده. یا اعراض کن قران 

 ان شاالله  بقیه در جلسه بعد

 

 

 


